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اشاره
هاى ايـن  ديگر تعاليم، متون مقدس و شخصيتدر كنارقرآن مجيد خداشناسى يهود را

با اينكه قرآن اصل خداشناسى يهودى . دين، مطرح كرده و دربارة آن داورى كرده است
اما در عين حال امورى را در اين باره بـه يهوديـان نسـبت    است، را مورد تأييد قرار داده 

دهد كه عزيـر  نسبت ميقرآن مجيد به يهود.داده و آنان را مورد مؤاخذه قرار داده است
اند، خـدا  اند، خود را فرزند خدا دانستهاند، عالمانشان را رب خود گرفتهرا پسر خدا خوانده

برخـي ايـن پرسـش را    .انـد اند، و به خدا نسبت بخـل داده را فقير و خود را غني خوانده
ن باورند كـه  آنان بر اي.انديهوديان در كجا به چنين چيزى قائل بودهكنند كه مطرح مي

اين نوشتار در پـى  .توان در متون موجود يهودي يافتاين موارد، يا برخي از آنها را نمي
، كه آيا موارد شده در قرآن، به اين پرسش پاسخ دهدبا بررسي موارد مطرحآن است كه
اي است كه بايد حتماً در متون يهـودي ردپـايي از آنهـا پيـدا كـرد و اگـر       فوق به گونه

ه است آيا در اين متون وجود دارد؟گوناين

مقدمه

ديگـرى در قـرآن مجيـد مـورد توجـه قـرار       و قومبيش از هر دينو يهوديان يهوديت 

.استاديار دانشگاه مفيد* 
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هاى مهم، حوادث تاريخى، قوم اسرائيل، عقايد و اعمـال يهوديـان و   شخصيت. اندگرفته
أييـد و  مورد داورى قـرار گرفتـه و ت  ،نيز متون مقدس يهودى مكرر در قرآن مطرح شده

كـه  ،هـاى محـورى  مسلماً يكـى از بحـث  . اندتصديق شده يا اينكه مورد نقد قرار گرفته
بحـث  ،اتفاقاً مواضع دو دين در آن بـيش از هـر چيـز ديگـرى بـه هـم نزديـك اسـت        

توان آن راميخداشناسى اين دو دين به حدى به هم نزديك است كه. خداشناسى است
در و حتـي  در كنار مؤمنـان قرآن مجيد يهوديان را.اين دو به حساب آورداز مشتركات 

با اشاره قرآن كريم همچنين1.كه به خدا ايمان دارنداست صدر ليست اقوامى قرار داده 
از پيروان اين دو دين خواسـته  ،پرستى و پرهيز از شركيگانهبه اين وجه اشتراك، يعني 

2.ندروي آورهمگرايى ، به اين كلمه مشتركاست تا بر مبناي 

در بسـيارى  . قرآن مجيد در آيات متعددى متون مقدس يهودى را تصديق كرده است
هاي موجود در نزد يهوديانِ زمـان ظهـور   از اين آيات آمده است كه قرآن يا پيامبر كتاب

اند كتـابى كـه آن   طور كه برخى از مفسران قرآن نيز گفتههمان. كننداسلام را تصديق مي
چراكـه اولاً  3بوده همـين كتـابى اسـت كـه اكنـون وجـود دارد؛      زمان در دست يهوديان 

ها نگهـدارى  هاى خطى متون يهودىِ مربوط به چند قرن قبل از اسلام كه در موزهنسخه
چنـان  و ثانياً منطقة حجاز در هيچ زمـانى آن 4هاى فعلى ندارندشوند تفاوتى با نسخهمى

ا تغيير دهد و اين تغيير باعـث شـود   مركزيتى در يهوديت نداشته است كه بتواند كتاب ر
كه كتاب در ساير مراكز علمى يهود ــ كه در ديگر نقاط جهان بودند ــ تغيير كند؛ پـس  

اما كسى كـه قـرآن و تـورات و ديگـر     . قرآن همين كتاب موجود را تصديق كرده است
ت يابد كه اين دو كتـاب از تمـام جهـا   خواند به روشنى ميهاى عهد قديم را مىقسمت

ماننـد موسـي، هـارون،    (هـاى مشـترك   هماهنگ نيستند؛ مثلاً داستان زندگى شخصـيت 
اند برخى از مفسران برآن. در اين دو متن، بسيار متفاوت و حتي در تضادند...) سليمان و

كه اگر قرآن اين متون را تصديق كرده است به سبب وجود اصـول عقيـدتى اساسـى از    
مسلم است كه اصل اساسـى و زيربنـايى اسـلام    5.تقبيل خداشناسى و توحيد در آنهاس

. 69: ؛ مائده62: بقره: رك. 1

.64: عمرانآل: رك. 2

.342، ص5و ج198ـ197، ص3، جالميزانطباطبايى، : رك. 3

.116، صشناسى كتاب مقدسباستان؛ جان الدر، 77، صتاريخ كليساى قديمميلر، . م.و: رك. 4

.380و 291ص،1، جالمناررشيد رضا، . 5
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كه بيش از هر چيز ديگرى مورد تأكيد قرار گرفته خداشناسى و توحيد است؛ پـس اگـر   
اى را ارائه كند كه تواند خداشناسىكتابى مورد تصديق قرآن قرار گرفته باشد، هرگز نمى

موجـود نيـز نشـان    مطالعـة عهـد قـديمِ   . با خداشناسى قرآن تفاوت اساسى داشته باشد
. دهد كه قرآن مجيد در خطوط اساسىِ خداشناسى با اين متون اختلاف زيادى نـدارد مى

اى بـا خداشناسـى   گونـه با اين حال قرآن مجيد دربارة خداشناسى يهود يا امورى كه بـه 
كند، نكاتى را بيان كرده و امورى را به يهوديان نسـبت داده و آنهـا را رد   ارتباط پيدا مى

ايم يـا چنـين   تواند بپرسد كه ما در كجا چنين اعتقادى داشتهيك يهودى مى. ه استكرد
تـوان سـندى در تأييـد    شود كه آيـا مـي  در نتيجه اين سؤال مطرح مي. ايمسخنى را گفته

امورى كه قرآن مجيد به يهوديان نسبت داده است يافت؟ در اين نوشتار بـرآنيم كـه بـه    
بر خداشناسى يهود، بپردازيم و شبهات موجود در ايـن  اين موضوع، يعنى نقدهاى قرآن

گيريم؛ ابتدا موارد را مطـرح  بحث را در چند محور پى مى. باره را طرح و بررسى نماييم
پردازيم و پس از آن با تفصيل بيشـتر بـه بررسـى    هايى مقدماتى مىكرده، سپس به بحث

.موارد خواهيم پرداخت

اندكردهنقداريهودخداشناسىكهآياتى) الف
آيات مورد بحـث، گـاهى مسـتقيماً دربـارة خـدا و صـفات او هسـتند، گـاهى دربـارة          

گويند و گاهي به رابطة كل يهوديان با خـدا  هايي كه دربارة آنها غلوشده سخن ميانسان
ايـن آيـات   . پردازنـد ها تصوير شده است ــ ميــ كه به صورتى متفاوت از ديگر انسان

: به قرار زيرند
االله ذلك قولهم بـافواههم  االله و قالت النصارى المسيح ابنو قالت اليهود عزير ابن«. 1

و نصـارى  "عزيـر پسـر خداسـت   ": ؛ يهود گفتنـد ...يضاهئون قول الذين كفروا من قبل
آورند و به گفتـار  كه به زبان مى]باطل[اين سخنى است . "مسيح پسر خداست": گفتند

).30: توبه(»اند شباهت داردشدهكسانى كه پيش از اين كافر 
در . عزير كيست؟ كسى به اين نام در تاريخ يهود و متون مقدس آنان ناشناخته است

كجا چنين شخصيتى پسر خدا خوانده شده است؟ 
مـريم و مـا امـروا الا    اتخذوا احبارهم و رهبانم ارباباً من دون االله و المسـيح ابـن  «. 2

دانشمندان و راهبان خود را و مسيح پسر مريم را ]اهل كتاب[ن ؛ اينا...ليعبدوا الهاً واحدا
به جاى خدا به الوهيت گرفتنـد، بـا آنكـه مـأمور نبودنـد جـز اينكـه خـدايى يگانـه را          

)31: توبه(»...بپرستند
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جا دارد كه يهوديان بپرسند ما كجا بـه احبـار يـا دانشـمندان خـود نسـبت الوهيـت        

هـاى  ورت مفصل داستان زندگى پيامبران و شخصـيت به صعهد قديم ايم؟ مجموعة داده

به تفصـيل  تلمودقديم را آورده است و شخصيت و زندگى عالمان يهودى نيز در كتاب 

اند؟ عالمان دين الوهيت يافته،در كجاى اين مجموعه. بيان شده است

 ـ   «. 3 ل و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء االله و احباؤه قل فلـم يعـذبكم بـذنوبكم ب

انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و الله ملـك السـموات و الارض و   

مـا پسـران خـدا و دوسـتان او     ": ما بينهما و اليه المصير؛ و يهوديان و مسـيحيان گفتنـد  

بلكه شـما بشـرى   ]نه[كند؟ پس چرا شما را به كيفر گناهانتان عذاب مى": بگو. "هستيم

آمرزد و هر كه را بخواهـد  هر كه را بخواهد مى. فريده استاز جمله كسانى هستيد كه آ

خداسـت و  باشد از آنِها و زمين و آنچه ميان آن دو مىكند و آنچه در آسمانعذاب مى

).18: مائده(»بازگشت همه به سوى اوست

اند به صورت تشريفى خـود را  اند؟ اگر خواندهآيا يهوديان خود را پسر خدا خوانده

اند يا به صورت واقعى؟ آيا قرآن پسربودن تشريفى براى خدا را نيز رد اندهپسر خدا خو

. كند؟ اينها سؤالاتى هستند كه در ذيل اين آيه بايد به آنها پرداختمى

لقد سمع االله قول الذين قالوا ان االله فقير و نحن اغنياء سنكتب ما قـالوا و قـتلهم   «. 4

خـدا نيازمنـد اسـت و مـا     ": نى را كـه گفتنـد  الانبياء بغير حق؛ مسلماً خدا سـخن كسـا  

كشـتن آنـان پيـامبران را، خـواهيم     به زودى آنچه را گفتند و بـه نـاحق  . شنيد"توانگريم

).181: عمرانآل(»نوشت

از اينكه قتل انبيا را نيز به قائلين اين قول نسبت داده و نيز با توجه بـه آيـات ديگـر    

شود كه منظور از كساني كه خـدا  اند، معلوم مىهقرآن و شأن نزولي كه براي اين آيه گفت

حال سخن ايـن اسـت كـه آيـا چنـين      . اند يهوديان هستندرا فقير و خود را غنى دانسته

چيزى در تاريخ يا در متون مقدس آنان نقل شده است؟ چرا قرآن چنـين چيـزى را بـه    

دهد؟آنان نسبت مى

لعنوا بمـا قـالوا بـل يـداه مبسـوطتان      و قالت اليهود يد االله مغلوله غلت ايديهم و«. 5

. هاى خودشان بسته بـاد دست".دست خدا بسته است": ينفق كيف يشاء؛ و يهود گفتند

بلكه هر دو دست او گشاده اسـت،  . آنچه گفتند از رحمت خدا دور شوند]سزاى[و به 

).64: مائده(»بخشدهرگونه بخواهد مى

ارد كـه خـدا را فقيـر بخواننـد يـا اينكـه       آيا اين ادعا با خداشناسى يهود مطابقـت د 
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توان شاهدى بر اين يافت كه يهوديـان چنـين   هاى خدا را بسته بدانند؟ در كجا مىدست

اند و اساساً مقصود قرآن مجيد چيست؟چيزى را گفته

مقدماتىنكتهچند) ب

:قبل از ورود به بحث و بررسى يكايك آيات بايد به چند نكتة مقدماتى اشاره كنيم

در ذيل آيات فوق يك سؤال مكرر مطرح شد و آن اينكه آنچـه قـرآن مجيـد بـه     . 1

دهد در كدام يك از منابع آمـده اسـت؟ آيـا در جـايى از متـون مقـدس       يهود نسبت مى

آنها وجود دارد؟اين مطالب اشاره شده است؟آيا شواهد تاريخى ديگرى براىبهيهودى

اينكه پيـروان اديـان مختلـف عمومـاً متـون      بايد به يك نكتة مهم توجه داشت و آن

معناى اين سخن اين است كه مطالب آن كتاب از . دانندمقدس خود را وحى و الهام مى

هـاى  زمينى گرفته شده و در واقع خداوند كه فراتـر از محـدوديت  منبعى آسمانى و فوق

لهـام و وحـى   مكانى و زمانى است اين مطالب را مستقيماً به پيامبر يا مؤسس آن ديـن ا 

توان به پيروان يك دين گفت كه منبع مطالبى را كـه در ايـن متـون    پس نمي. كرده است

اي را نقل كرده است كه مربـوط بـه   قرآن مجيد حوادث تاريخى. آمده است نشان بدهيد

بـودن  بـودن و وحيـانى  چند هزار سال قبل از خودش هستند؛ در نظر فرد مؤمنْ مقـدس 

. كنـد منبعى ديگر ــ نقل مـى و نه از وقايع را از نفس واقعه ــ ه آن است كه اينقرآن ب

آرى، گاهى نقادان جديد كتاب مقدس و كسانى كه در عصر روشنگرى به نقد تـاريخى  

توان و بايد در خود اين طبيعـت  گفتند همة حوادث اين جهان را مىاعتقاد داشتند و مى

ودند كه بايد در پي كشف منبع مطالـب  و با استفاده از حوادث ديگر تبيين كرد، مدعي ب

بينـى آنـان   نقل شده در متون مقدس بود؛ علت اين ادعا و سخن آنان اين بود كه جهـان 

تابيد و در واقع هر متن و هر وجود ماوراي طبيعت و دخالت ماورا در طبيعت را بر نمى

 ـ 1.دانستنداى را زمينى مىنوشته ع مطالـب مـتن   اما براى مؤمنِ به يك دين سـؤال از منب

متناقض است؛ اين سؤال به اين معناست كه متن مقدس تـو  مقدسِ آن دين سؤالي درون

.زمينى است و الهامى و وحيانى نيست

، هرمنوتيـك، كتـاب و سـنت   هاى سوم و چهارم؛ محمد مجتهد شبسترى، ، فصلدرياى ايماندان كيوپيت، : رك. 1

.163ـ161ص
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يكـى اينكـه خـود مـتن بـه      . گونه ممكن استالبته در دو صورت طرح سؤالاتى اين
ان جديـد از  اى باشد كه نشان دهد از منابعى استفاده كرده اسـت؛ بـراى مثـال نقـاد    گونه

اند كه نويسـندة  شده در آن به صورتى قابل دفاع كشف كردهخود تورات و حوادث نقل
گويند تورات بارها ماجراهاى مختلـف  آنان مى. تورات از چهار منبع استفاده كرده است

كسى كـه سـه بـاب    . را دوبار و به دو صورت كاملاً متفاوت و ناسازگار نقل كرده است
يابـد كـه دو روايـت كـاملاً متفـاوت و      مطالعه كند به روشنى درمىاول سفر پيدايش را

هـاى  اين دانشمندان با استفاده از نـام . ناسازگار از خلقت انسان در اين كتاب آمده است
انـد كـه تـورات از    به صورت روشنى ايـن ادعـا را مسـتدل كـرده    ... خدا، محتوا، زبان و

) متى، مرقس و لوقـا (نواهمرة منابع اناجيل بحثى مشابه دربا1.منابعى استفاده كرده است
دهد كه از منابعى اسـتفاده  به هر حال در اين موارد خود متن نشان مى2.نيز مطرح است

فـرق اسـت   . انـد كنند خطا نكـرده هايى را مطرح مىكرده است و نقادانى كه چنين بحث
است و اينكه گفته شـود  آيد كه از منابعى استفاده كردهبين اينكه گفته شود از متن برمى

.بايد براى هر مطلبى كه در متن مقدس آمده است منبعى ارائه داد
اى تاريخى نقل شده باشد و اين نقل صورت ديگر آن است كه در متن مقدس حادثه

در اناجيـل آمـده اسـت كـه بـه هنگـام       . با تاريخ مكتوب ناسازگارى آشكار داشته باشد
دانشمندان حق دارنـد بگوينـد   3.كون را فرا گرفتصليب عيسى، تاريكى مطلق ربع مس

هـا  كه از چند قرن قبل از ميلاد مسيح در امپراتورى روم همة حوادث طبيعى و خسـوف 
سه ساعت تـاريكى مطلـق در كـل زمـين يـك حادثـة بسـيار        . اندها ثبت شدهو كسوف

جهان عجيب است و از طرفي ماجراي صليب در زمانى رخ داده كه در بسيارى از نقاط
4چگونه است كه در هيچ اثرى بـه آن اشـاره نشـده اسـت؟    . شده استحوادث ثبت مى

اى رخ انـد در گوشـه  اي كه اديان مـدعى البته اين حادثة فراگير جهانى با معجزات جزئى
اى كه در متـون  و باز اين سخن با اين ادعا كه بايد براى هر حادثه. اند متفاوت استداده

.نبعي آورد متفاوت استمقدس نقل شده است م

,Arthaz Cohen؛ 39ـ ـ16، ص2، جالمـدخل الـى الكتـاب المقـدس    الفغالى، بـولس ،  . 1 Contemporary Jewish 

Religious Thought, p. 36-39.

2. M. Eliade, The Encyclopedia of Religion, v. 2, p. 189.

.44: 23، لوقا؛ 33: 15، مرقس؛ 45: 27، انجيل متى: رك. 3

.44، صعيسى اسطوره يا تاريخآرچيبالد رابرتسون، : رك. 4
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بـه اعتقـاد   . سخن ما دربارة قرآن و حوادثى است كه ايـن كتـاب نقـل كـرده اسـت     

مسيحى يا هيچ منبـع  مسلمانان قرآن مجيد هرگز مطالب خود را از متون مقدس يهودىـ

كند؛ حتي قرآن مدعى اسـت كـه روايـت صـحيحِ امـور مـورد       تاريخى ديگرى نقل نمى

اسـرائيل اكثـر   ان هذا القرآن يقص علـى بنـى  «: كندنيز نقل مىاختلاف همين يهوديان را

اسـرائيل بيشـتر امـورى را كـه در آنهـا      الذى هم فيه يختلفون؛ همانا اين قرآن براى بنـى 

به اعتقاد مسلمانان، قرآن نفـسِ واقعـه را   ). 76: النمل(»كنداند بازگويى مىاختلاف كرده

منابعى ديگر گرفته باشد؛ بنابراين هـيچ مسـلمانى   كند نه اينكه مطالب خود را از نقل مى

. شده در قرآن مجيد منبع ارائه كندداند كه براى حوادث نقلبر خود لازم و روا نمى

البته در يك مورد لازم است كه براي ادعاي قرآن منبع ارائه شود و آن جـايى اسـت   

1جيـل فعلـى اسـت،   كه قرآن مجيد از تورات و انجيل زمان خود، كه همان تـورات و ان 

الذين يتبعون الرسول النبـى الامـى الـذى    «: نمونة آن اين آيه است. كندمطلبى را نقل مي

كننـد از رسـول نبـى    يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة و الانجيل؛ كسانى كه تبعيت مـى 

: الاعـراف (»يابنـد اى كه او را در تورات و انجيلى كه نزدشـان اسـت مـى   درس نخوانده

آيد كه بشارت به پيامبر اسـلام در تـورات و انجيـل زمـان پيـامبر      از اين آيه برمى). 157

2.اند كه اين بشارت را در اين دو كتاب نشان دهندپس مسلمانان موظف. بوده است

در پايان بايد به اين نكته اشاره كنيم كه قرآن مجيد حـوادث متعـددى را نقـل كـرده     

نيز حوادث متعدد يا زنـدگى افـراد متعـددى را    است كه در متون ديگر موجود نيست و 

بنـابراين قـرآن   . نقل كرده است كه با آنچه در متون ديگر نقل شده كاملاً متفاوت اسـت 

.كند تا كسى بگويد كه منبع آن چيستمجيد از متون يهودى يا مسيحى نقل نمى

را به كار مقصود از يهود، كه قرآن مجيد بارها آن . فرق است بين يهود و يهوديت. 2

ممكـن اسـت چيـزى بـه     . برد، يك قوم و ملت است؛ اما يهوديت يـك ديـن اسـت   مى

يهوديان در زمـان  . يهوديان نسبت داده شود اما همان چيز را نتوان به يهوديت نسبت داد

تـورات  . انـد پرستى كردند و اين واقعه را هم قرآن و هم تورات نقل كردهموسى گوساله

اسـرائيل غيـر از   گويد بنـى نون و قرآن مىر از موسى و يوشع بناسرائيل غيگويد بنىمى

. 342، ص5و ج198ـ197، ص3، جالميزانطباطبايى، : رك. 1

قـرآن  «، 16، شـماره  هفـت آسـمان  فصلنامه : ، ركهاى در تورات و انجيلبراى مطالعه دربارة اين آيه و بشارت. 2

.، از همين نويسنده»هاى پيامبرانكريم و بشارت
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اسـرائيل گوسـاله   بنا بر هر دو كتاب، بنى1.پرستى كردندموسى و يوشع و هارون گوساله

پرستى را بـه يهوديـت نسـبت داد؛    توان گوسالهرا به جاى خدا پرستيدند؛ اما هرگز نمى

موسى از اين عمل ناراضى بوده و قـوم  چراكه در هر دو كتاب آمده است كه خدا و نيز

. كنـد را مجازات كردند؛ متن مقدس يهودى نيز اين عمل را ناروا شـمرده، محكـوم مـى   

؛ امـا  »يهود گوسـاله پرسـتيدند  «: پرستى به يهود درست استدادن گوسالهبنابراين نسبت

.»كندمىرا ردپرستىيهوديت گوساله«و در واقع يهوديت جايز نيستامر بهدادن ايننسبت

ممكن است عملى با اصول اساسى يهوديت و امورى كه در متون مقدس ايـن ديـن   

)يهـود (مورد تأكيد قرار گرفته است ناسازگار باشد، ولى بتوان همان عمل را به يهوديان 

پس اين سخن كه چگونه قـرآن مجيـد اعتقـادات يـا اقـوالى را بـه يهوديـان        . نسبت داد

اصول مسلم اين دين و متون مقدس آن ناسازگارند، ايراد بجـايى  داده است كه با نسبت

دهند كه اكثريت قاطع يهوديـان بارهـا كارهـايى را    متون مقدس يهودى نشان مى. نيست

اند كه انبياى الاهى با آن اعمال و اعتقادات مخالف بـوده و  يا اعتقاداتى داشتهدادهانجام 

.اندكردهمبارزه مى
اند و متون مقدس نشـان دهنـد كـه خـدا و     اسرائيل انجام دادهبنىآرى، اگر عملى را 

عنوان مؤسس اين آيين، و يا ساير انبيا به اين عمل راضى بوده يا به آن فرمـان  موسى، به
. و هـم بـه يهوديـت نسـبت داد    ) يهـود (اسرائيل توان اين عمل را هم به بنىاند، مىداده

اى را اين جمله حادثه. »مصريان را غارت كردنداسرائيلبنى«نمونة آن اين ادعا است كه 
پيش از فـرار از  . اسرائيل از مصر رخ داده استكند كه در شب مهاجرت بنىحكايت مى

تواننـد  اسرائيل نيز دستور دهد كه هرچه مىخواهد كه به بنىمصر، خداوند از موسى مى
كننـد و  سرائيل نيز چنين مىاهاى خود بگيرند و بنىزيورآلات و اشياى قيمتى از همسايه

تـوان چنـين   بنابراين مى2.برندبه دستور موسى هنگام خروج از مصر، آنها را با خود مى
يهوديت رد امانت به غيريهوديان را لازم نشمرده و يهوديان رد امانـت  «برداشت كرد كه 

ــ ـطور كه ظاهر عبـارت گويـاي آن اسـت    اين در صورتي است كه ــ همان. »اندنكرده
اسرائيل اين اشيا را از باب عاريه و امانت گرفته باشند؛ اما اگر بعد از نـزول بلاهـا و   بني

خواهيم بـه مـا بدهيـد    اسرائيل از آنان خواسته باشند كه هر چه ميها، بنيترسيدن قبطي

.97-85: ؛ طه32خروج، باب : رك. 1

.36ـ35: 12خروج، . 2
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البتـه  . كنـد آوري مال به هر وسيله را توجيه ميبرويم، باز اين مشكل را دارد كه جمعتا
دانـد و انبيـاى الاهـى را از آن    ملى است كه قرآن مجيد براى مسلمانان جايز نمـى اين ع

.داندمبرا مى

هايى كه بـه يهـود داده شـده اسـت گـاهى نـام       در نقل حوادث تاريخى يا نسبت. 3

ممكن است گفته شود كه اين نام خاص كيسـت و اساسـاً آيـا    . شوداشخاصى مطرح مى

ود داشته است؟ گـاه ايـن نـام خـاص بـا يكـي از       در تاريخ يهوديت چنين شخصى وج

شـود؛  هاي يهودي كه تلفظ نام او شبيه يا نزديك اين نام است يكى گرفته مـي شخصيت

آيد كه آيا نسبتى كه قرآن مجيد به اين فرد ــ كه زنـدگى او  آن موقع اين بحث پيش مى

 ـ سـت كـه در   فـردى ا ،آنةدر كتاب مقدس آمده ــ داده است درست است يا نه؟ نمون

برخـى عزيـر را همـان عـزراى     . »عزيـر «يكي از آيات مورد بحث ما آمده است، يعنـي  

به تفصيل دربارة او سخن نحَميا و عزرا اند كه در عهد قديم در دو كتاب معروف دانسته

انـد كـه كجـا و چگونـه يهوديـان او را پسـر خـدا        رفته است و در اين باره بحث كـرده 

1.ايمگويند ما عزرا را پسر خدا نخواندههوديان مىاند و احياناً يخوانده

شـوند چنـان   هاى ديگر منتقل ميسخن ما در اينجا اين است كه وقتى اسامى به زبان
شوند كه تطبيق آنها بر همديگر مشكل است؛ مثلاً شائول يـك اسـم يهـودى    متفاوت مى

سـيحيت بـه   صـدر م هاى بسيار معروف و بسـيار مـؤثر  يكى از شخصيت. معروف است
مـرد  «اسـت كـه در يونـانى معنـاى     »سولس«تلفظ يونانى شائول، . همين نام بوده است

در . تغييـر داد »پـولس «دهد و چون اين معنا خوب نبود شائول نام خود را به مى»خنثى
زيسـته و  او در زمان سموئيل نبـى مـى  . عهد قديم نيز شخصيتي به همين نام وجود دارد

نام . است»طالوت«نام اين شخصيت در قرآن مجيد . ائيل بوده استاسراولين پادشاه بنى
اما در سنت اسلامي معروف اسـت  2است؛»يترون«و »رعوئيل«پدرزن موسى در تورات 

و نام پيامبر معاصرِ عيسي يحيي و نام يكـى از  . بوده است»شعيب«كه نام پدرزن موسى 
يك نام هستند ــ جالب آنكه همـين  حواريان عيسى يوحنا است؛ اما اين دو نام در واقع

اما از آنجا كه ايـن نـام   . شودتلفظ و كتابت مى»ژان«و در فرانسه »جان«نام در انگليسى 
هاى عربى و فارسى وارد شـده اسـت بـه ايـن دو صـورت تلفـظ و       از دو طريق به زبان

1. Encyclopedia Judaica, v. 6, p. 1106-7. 

. 3:1و 2:8خروج، : رك.2
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ى فرانسـو »ژان«انگليسـى يـا   »جـان «كـدام شـباهتى بـا    شـود كـه البتـه هـيچ    نوشته مى
اند، پـل همـان نـام    يوشع، يشوع، يهوشوع، يسوع، عيسى و جيزسِ همه يك نام.ندارند

شود، جيكوب و جيمز همـان يعقـوب   تلفظ مى»بولس«يونانىِ پولس است كه در عربى 
هستند، جوب همان ايوب است، الكساندر همان اسكندر است، پيتر و پطِرْ همان پطرس 

... .هستند و

است كه اگر در هر دو كتاب به پـدرزن موسـي اشـاره نشـده     به هر حال سخن اين 

داد و اگـر داسـتان   مطابقـت نمـي  »شـعيب «را بـا  »يترون«و »رعوئيل«بود، هرگز كسى 

در هر دو كتاب نيامده بود هرگـز كسـى آنهـا را بـر هـم      »طالوت«يا »شائول«حكومت 

ايـن زمينـه مطالعـه ندارنـد     زبانانى كه در زبانان و عربىكرد؛ كما اينكه فارسىتطبيق نمى

همـان  »جان«و »ژان«توانند حدس بزنند كه يحيى و يوحنا يك نام است و يا هرگز نمى

... .نام است و
گيرى نام خاص كار چندان درستى نيست و چـه بسـا بـه    گونه است، پىحال كه اين
حيحى انـد چنـدان كـار ص ـ   رسد و اصولاً تطبيق دو اسمى كه لفظـاً مشـابه  نتيجه هم نمى

پرسـتى  اسـت كـه در قـرآن مجيـد در مـاجراى گوسـاله      »سامرى«نام ،نمونة آن. نيست
در روايت توراتي اين ماجرا نه تنهـا نـامى از شخصـيتى بـه نـام      . اسرائيل آمده استبنى

جايى نيز براى چنين فـردى بـاز نيسـت؛ چراكـه در ايـن كتـاب،       بلكهنيامده،»سامرى«
اما در 1.پرستي كرده استه و مردم را دعوت به گوسالههارون است كه گوساله را ساخت

اسـت؛ او  »سـامرى «قرآن مجيد غير از موسى و هارون سـخن از فـرد ديگـرى بـه نـام      
گوسالة زرين را ساخته است و هارون نه تنها در اين امر شركت نداشته كـه بـا سـامري    

حـال  2.دست بدهـد مبارزه كرده است وحتى نزديك بوده كه در اين راه جان خود را از
كيست؟ و چـرا نـام او در تـورات نيامـده     »سامرى«شود كه گاهى اين پرسش مطرح مى

كـه  هسامره شـهرى بـود  . به معناى اهل سامره است»سامرى«شود است؟ گاهى گفته مى
اسـرائيل  پس از حضرت سليمان هنگامى كه كشور بنـى ) ها پس از حضرت موسىقرن(

پـس از مـدتي   . تقسيم گرديد، پايتخت كشور شمالى بـود به دو كشور شمالى و جنوبى 
كشور شمالى، كه اسرائيل نـام داشـت، بـه دسـت آشـوريان ويـران شـد و ده سـبط از         

.32خروج، باب : رك. 1

.97ـ85: طه: رك. 2
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بازمانـدگان  . اسرائيل كه ساكن در آن بودند از بين رفتند يا در اقوام ديگر حل شـدند بنى
ى يك فرقـة يهـودى بـه    اينان چون عقايد خاصى داشتند، گاه. گفتندآنان را سامريان مى

شود سامرى كه در قرآن آمـده يعنـى اهـل سـامره يـا از گـروه       گفته مى. آيندحساب مى
كه گفته شد اين شهر و اين فرقه مربوط بـه چنـد   سامريان؛ اما مشكل اين است كه چنان

1.قرن پس از حضرت موسى است

هـا  بلكـه قـرن  باروخ اسپينوزا براى اثبات اينكه تورات به دست موسى نوشته نشـده 

يكي از ايـن  . كندپس از او نوشته شده است، شواهد و دلايلي را از خود تورات نقل مي

تـر  روشـن به اين دليل اسپينوزا . ها در خود عهد قديم استشواهد، استدلال به تغيير نام

آمـده  14شـماره  ، 14گويد كه در سفر پيدايش، باب او مي. كندشدن بحث ما كمك مي

اما در كتاب ديگـرى كـه در عهـد    . »تعقيب كرد"دان"هيم دشمنان خود را تا ابرا«: است

هـا سـال   ه آمده و سفر داوران نام دارد و حوادث مربوط بـه ده نگاقديم بعد از اسفار پنج

بـه شـهرى   ) اسرائيلاز اسباط بنى(آمده است كه سبط دان ،كندپس از موسى را نقل مى

را كـه  »دان«بود تغيير دادند و نـام  »لايش«ام آن را كه نو ، ندآن را فتح كرد،حمله كرده

سخن اسپينوزا اين است كـه در زمـان   2.جد خودشان و پسر يعقوب بود بر آن گذاشتند

بـوده  »لايـش «در آن منطقه نبوده و نام آن شـهر در آن زمـان   »دان«موسى شهرى به نام 

هـا پـس از مـرگ موسـي،     مدتاست؛ بنابراين تورات پس از تغيير يافتن نام شهر، يعني 

3.نوشته شده است

اسـت؟ نـام   »لايـش «و »دان«آيا ماجرايى كه در قرآن مجيد آمده اسـت ماننـد شـهر    

در قرآن مجيد آمده كه در تورات نيامده و بعدها نام شـهرى شـبيه ايـن    ] سامري[فردى 

تـوان  آيـا مـى  . اى شبيه اين نام در تاريخ پيدا شده استنام در عهد قديم آمده و نيز فرقه

يعنى اهل سـامره؟ از لحـن قـرآن مجيـد واضـح اسـت كـه        »سامرى«گفت كه ضرورتاً 

اينكه اين نام در داستان تورات جايى ندارد و فردى بـه ايـن   . سامرى نام فرد بوده است

اما قبلاً گذشت كـه بـه   . نام يا هر نام ديگر در ساختن گوساله نقشى ندارد درست است

1. Encyclopedia Judaica, v. 14, p. 757.

.29: 18داوران، : رك. 2

، هفـت آسـمان  بويـه، در فصـلنامه   ترجمـه عليرضـا آل  »گانـه اسفار پـنج مصنف واقعى«اسپينوزا، باروخ، : رك. 3

.106ص،1ش
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كنـد  رآن مجيد حوادث تاريخى را از تورات و كتاب ديگرى نقل نمىاعتقاد مسلمانان، ق

و بسيارى از ماجراهايى كه در هر دو كتاب نقل شده تفاوت بسـيار جـدى دارنـد؛ پـس     

گونة ديگرى نقل شده است هيچ اشـكالى  اينكه نام سامري در تورات نيامده يا داستان به

شود و اساسـاً  ديده نمى»سامرى«ت نام حتي اينكه در سراسر تورا. كندبه قرآن وارد نمى

هـا در  زنـد، چـون گفتـه شـد نـام     اين نام در زبان عبري نامأنوس است نيز ضررى نمـى 

كنند كه هيچ شباهتى بـا هـم ندارنـد؛ البتـه در تـورات      هاى مختلف چنان تغيير مىزبان

خـى او  بر2.وجود دارد كه به خاطر فساد كشته شده اسـت 1فردى اسرائيلى به نام زمرى

3.اندرا با سامرى تطبيق داده

 ـاما در همين داستانِ گوساله بحـث اصـلى   اسازى نكتة مهم ديگرى وجود دارد كه ب

در روايـت تـورات از   . مـرتبط اسـت  »نگاه قرآن به خداشناسى يهود«اين نوشتار، يعنى 

موسـى خـود   . مقصر اصلى شـخص هـارون اسـت   ،بدون ترديد،پرستىماجراى گوساله

را به رهبرى قوم گماشته و به مردم سفارش كرده است كه از او اطاعـت كننـد و   هارون

هـارون بـه جـاي هـدايت مـردم، بـه درخواسـت آنـان         . سپس به بالاى كوه رفته اسـت 

حال مقصران اين گناه چـه كسـانى   . كنداي ساخته، براي پرستش آن مذبح بنا ميگوساله

اطاعت كنند و هارون گوساله را سـاخته  هستند؟ موسى به مردم گفته است كه از هارون

خداى عادل مهربان چه كسـى را بايـد مجـازات كنـد؟     . و مردم را به گناه كشانيده است

غير از اين است كه بيش از هر كس ديگري هارون بايـد مجـازات شـود؟ امـا خداونـد      

قـرار  كنـد و ظاهراً با هارون كارى ندارد و او مقام خود را به عنوان كاهن قوم حفظ مـى 

اسرائيل بماند؛ در عوض قـوم  است نام او به عنوان يك شخصيت برجسته در تاريخ بنى

گونـه كـه در تـورات نقـل شـده      مـاجرا آن 4.ترين مجازات را متحمـل شـود  بايد سخت

قـوم و  مقصـرانْ . گونـه نيسـت  اما روايت قرآنـي ايـن مـاجرا ايـن    . ناسازگار استدرون

شوند و پيامبرى به نام هارون كه بـراى  مجازات مىشخصى به نام سامرى هستند و آنان 

پـس  . پرستى فداكارى كرده نزد خداونـد اجـر و پـاداش خـود را دارد    جلوگيرى از بت

1. Zimri

14: 25اعداد، : رك. 2

3. ibid

.32خروج، باب : رك. 4
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ــ ـكنـد  طور كه گذشت چنـدان مشـكلى ايجـاد نمـي    ــ كه همان»سامرى«تر از نام مهم

. ين، استسازگارى درونى داستان در دو كتاب و حفظ عدالت خدا، به عنوان اساس د

:پردازيمهاى مقدماتى فوق به بحث دربارة هر يك از آيات مىحال با توجه به بحث

خداپسرعزير) ج

اند عزير كيست و يهوديان در كجا گفته). 30: توبه(»يهوديان گفتند عزير پسر خداست«

:كنداى يهودى به اين آية قرآن مجيد اشكال مىكه اين شخص پسر خداست؟ نويسنده
ــه(مــدعى اســت ]ص[محمــد ــر  ) 30: توب ــد يهوديــان عزي ) عــزرا(كــه در عقاي

اى در اين كلمات يك لغَُز و معمـا هسـتند؛ چـون چنـين عقيـده     . خداستپسر
اى شـده اسـت   شـود، هرچنـد از عـزرا تقـدير ويـژه     يهوديـان يافـت نمـى   ميان

1).ب86ب؛ يواموت 21سنهدرين :رك(

كنـد كـه چـرا    نويسـندگان مسـلمان نقـل مـى    هايى را ازنويسندة فوق سپس داستان

اما قبل از هر چيز بايد به يك نكته توجـه كنـيم و   . انديهوديان عزرا را پسر خدا خوانده

قالـت اليهـود عزيـر    «او عبارت . آن اينكه اين نويسنده كمى آيه قرآن را تغيير داده است

مربوط به گذشته اسـت  را كه يك جملة ) يهوديان گفتند كه عزير پسر خداست(»اهللابن

بين اين دو . تبديل كرده است) در عقايد يهوديان عزير پسر خداست(به حال استمرارى 

در بيان اول، يهوديان در مقطعى از تاريخ، عزيـر را پسـر   . بيان تفاوت بسيار زيادى است

اند؛ اما امكان دارد كه بعدها اين سخن و عقيده فراموش شـده باشـد و چـه    خدا خوانده

امـا در بيـان دوم كـه حـال     . انـد يهوديان زمان پيامبر از اين ماجرا اطلاع هم نداشـته بسا

گويا اين عقيده بـين يهوديـان زمـان پيـامبر رواج     و استمرارى است وضع متفاوت است

.داشته است

. راحتى عزير را همان عـزرا گرفتـه اسـت   اما نكتة ديگر اين است كه اين نويسنده به

آيد؛ هرچند مفسران چنـين تطبيقـى انجـام    دست نمىچنين چيزي بههرگز از خود قرآن 

ايـن  . در برخى از تفاسير آمده است كه اين قـول برخـى از يهـود مدينـه اسـت     . اندداده

1. Encyclopedia Judaica, v. 6, p. 1106-7. 
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اند كه جماعتى از يهود مدينه نزد پيامبر آمده و چنين قولى عباس نقل كردهتفاسير از ابن

وديان عزير را پسر خدا خواندند اين بـود كـه   اند سبب اينكه يهرا گفتند و همچنين گفته

خداوند به سبب گناهان يهود تورات را از آنان گرفت و جبرئيل نزد جوانى به نام عزيـر  

يهود به اين سبب او را پسـر خـدا   . كه در پى علم بود آمده، تورات را به قلب او ريخت

ه فـرد خاصـي از يهـود    يكى اينك: كندفخر رازى سه قول در اين باره نقل مى1.خواندند

عباس است كـه  نزد پيامبر آمده و اين سخن را اظهار كرده است؛ قول دوم روايتى از ابن

اى از يهود مدينه نزد پيامبر آمده، اين قول را اظهار كردند و قول سوم آن اسـت كـه   عده

زند، چونها اين قول بين آنان شيوع داشته است و انكار يهوديان ضررى نمىدر گذشته

آورد كـه از  سپس دليل اين اعتقاد يهود را همـان مـى  . كندخدا مطلب را خودش نقل مى

2.عباس نقل شد و آن اينكه جبرئيل تورات را به عزير الهام كردابن

گوينـد عـزرا بـه    به هر حال برخى از مفسران جديد عزير را مصغر عزرا گرفته و مى
ورى كرد و ديانت يهود را احيا نمـود،  اين جهت كه بعد از اسارت بابلى تورات را گردآ

اينـان  . ناميدنـد »اهللابن«مقام و منزلت بسيار والايي نزد يهود يافت و به اين جهت او را 
انـد يـا   خوانـده گويند معلوم نيست كه يهود عزير را به صورت تشريفى پسر خدا مىمى

البته برخى از مفسران 3.اندقائل به پسربودنِ واقعى بوده) مانند مسيحيان در مورد مسيح(
كه در تفسير اين آيه دربارة الميزانصاحب تفسير 4.اندبودن را برگزيدهقاطعانه تشريفى

اى بـر ايـن   بودن ترديد كرده است، در تفسير آية بعد از اين آيه قرينـه تشريفى يا واقعى
زرا و هاى مفصلى دربارة ع ـبحثالمنارصاحب تفسير 5.استآورده كه مقصود تشريفى

جايگاه او نزد يهود و اينكه كتاب او به چه زبانى بوده و آيا بـاقى مانـده يـا نـه آورده و     
6.سپس رواياتى را كه در اين باب آمده از اسرائيليات شمرده است

آيد اين است كه در زمانى يهوديان شخصيتى به نـام عزيـر را   مىآنچه از خود آيه بر
اينكه دقيقاً اين عزير كيست و چرا پسر خدا خوانده شده اما دربارة . اندپسر خدا خوانده

.185، ص2، جالكشافزمخشرى، : رك. 1

.35، ص16، جالتفسير الكبيرفخر رازى، . 2

.244ـ243، ص9، جالميزان؛ طباطبايى، 226ـ222، ص10، جالمناررشيدرضا، . 3

.252، ص2، جبيان السعادهجنابذى، . 4

.245طباطبايى، پيشين، ص. 5

.328ـ324رشيدرضا، پيشين، . 6
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هرچند روايات گاهى قـائلان ايـن قـول و    . آيداست، مطلب روشني از آيه به دست نمي
هرچنـد  . توان آنها را بر عزرا تطبيق كـرد كنند، اما نمىنيز علت چنين اعتقادى را بيان مى

كـرده، امـا از خـود عهـد قـديم      عزرا پس از اسارت بابلى تورات موجود را گـردآورى  
هـا  هايى تورات ناپديد شده و بعـد از قـرن  آيد كه قبل از اسارت بابلى نيز در زمانبرمى

علاوه بر اينكه گـاهي در خـود روايـات امـورى عجيـب ديـده       1.دوباره پيدا شده است
عباس آمده است كـه برخـى از يهوديـان مدينـه نـزد      شود؛ براى نمونه در روايت ابنمى
امبر آمده و گفتند كه چگونه ما از تو تبعيت كنيم در حـالى كـه تـو قبلـة مـا را قبـول       پي

آيد كه از اين سخن برمى. دانى، سپس اين آيه نازل شدكنى و عزير را پسر خدا نمىنمى
در يهوديت پسر خدابودنِ عزير از اصول دين بوده و مانند پسر خـدابودن عيسـى بـراى    

روايات موجود چندان كارساز . سخن بسيار عجيب استاينكه در حالى. مسيحيان است
. باشد كه آنها را از اسرائيليات شمرده استالمنار نيستند و شايد حق با صاحب تفسير 

اين فرد را همـان عـزراى   الميزانو نيز صاحب تفسير المناراما اينكه صاحب تفسير 

بـه نظـر   ــ ـاست كه نقل كرديم اي اند ــ كه همانند سخن نويسندة يهودىكاتب دانسته

درست است كه نقش عزراى كاهن و خـدمات او در يهوديـت   . رسدمسلم و قطعى نمى

چنان بزرگ است كه اگر كسى او را مؤسس دوم يهوديت بداند، چندان دور از واقعيـت  

سخن نگفته است ــ چراكه او يهوديت را احيا كرد و متون مقدس آن را گردآورى كـرد  

از درست است كه يهوديان شـأن و منزلـت بسـيار بـالايى بـراى عـزرا قائـل        ــ و ب... و

اى كه در تلمود آمده است كه اگر تورات به موسى داده نشده بود بـه  اند ــ به گونهشده

انـد؛ امـا از ايـن    سان شأنى برابر با موسى براى او قائـل شـده  و بدين2شد،عزرا داده مى

آنان براى ابـراهيم و  . اندوديان او را پسر خدا خواندهتوان نتيجه گرفت كه يهمطالب نمى

توان گفت كه يهوديان اين دو پيـامبر را  آيا مى. اندموسى نيز شأن بسيار بالايى قائل شده

در ادامه خواهيم گفت كه در عهد قديم براى اينكه كسى پسر خـدا  (اند پسر خدا خوانده

هر حال سخن يهوديان اين است كـه دو  به). خوانده شود شأن چندان بالايى نياز نيست

هاى غيرقـانونى و  در مجموعة قانونى عهد قديم و دو كتاب از كتابنحمياو عزرا كتاب 

ها و شأن و منزلت عزرا نزد به تفصيل دربارة زندگى، شخصيت، فعاليتتلمود نيز كتاب 

.23و 22هاى شاهان، بابدوم پاد: براى نمونه رك. 1

.6ـ5، صاى از تلمودگنجينهكهن، . اُ. 2
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خوانـده باشـند   و در آنها سخنى از اينكه يهوديان او را پسر خداانديهوديان سخن گفته

:پردازيمدر چند محور به حل اين مسئله مى. نيست

طور كه قبلاً از مفسران نقل شد آنان يا ايـن پسـربودن را تشـريفى و بـراى     همان. 1

بـه هـر حـال    . بودن اين عنوان ترديد دارنـد دانند يا اينكه در تشريفى يا واقعىاحترام مى

، به اين معنا كه مقصود يهوديان پسر بـودنِ  بودن اين عنوانقدر مسلم آن است كه واقعي

هـا در انتقـال از يـك زبـان بـه زبـان       قبلاً گذشـت كـه اسـم   . واقعي باشد، قطعي نيست

گيـريم  فرض مي. اى كه اگر قرائنى نباشد تطبيق ممكن نيستگونهكنند؛ بهتغيير مىديگر

هـد قـديم اينكـه    دانيم عزير كيست؛ اما سخن اين است كه آيا مطـابق ادبيـات ع  كه نمى

كسى به صورت تشريفى پسر خدا خوانده شود امرى عجيب و ناياب است؟ پاسخ ايـن  

هاى زيادى پسـر خـدا خوانـده    چراكه اولاً شخصيت. سؤال بسيار عجيب و غريب است

هـاى چنـدان   دهد كه برخى از ايـن افـراد انسـان   اند و ثانياً خود عهد قديم نشان مىشده

.انداى نبودهبرجسته

: د بارها پسر خدا خوانده شده استوضرت داوح

از امروز تو پسر من : او به من فرموده است. من فرمان خداوند را اعلام خواهم كرد«

او مرا خواهد خواند كه ... د را يافتموبندة خود داو«؛ )7: 2مزامير، (»هستى و من پدر تو

زادة خود خـواهم  خستمن نيز او را ن. تو پدر من هستى، خداى من و صخرة نجات من

).27ـ26: 89مزامير، (»ساخت

د در عهد قديم با شخصـيت او  ويادآورى اين نكته بسيار مهم است كه شخصيت داو

او در عهد قديم صرفاً يك پادشاه است كه گـاهى از  . در قرآن مجيد بسيار متفاوت است

گناهـانى كـه   1؛زنـد او گناهان بسيار بزرگي مانند زناى محصنه و قتل نفس زكيه سر مى

يادآورى اين گناهـان عجيـب نـه از    . مطابق شريعت يهود مجازاتى كمتر از اعدام ندارند

خواهيم اين نكتـه را  اين جهت است كه بخواهيم نقدى به عهد قديم وارد كنيم، بلكه مى

. شدن در عهد قديم چندان سخت نيستگوشزد كنيم كه پسر خدا خوانده

م مكرر پسر خدا خوانـده شـده حضـرت سـليمان     شخصيت ديگرى كه در عهد قدي

پسـر تـو،   «: گويـد خواهد خانة خدا را بنا كند اما خدا به او مىد مىوحضرت داو. است

.11دوم سموئيل، باب : رك. 1
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ام تا هاى مرا بنا خواهد نمود، زيرا كه او را برگزيدهسليمان، اوست كه خانه مرا و صحن

و حال بـه بنـدة مـن    «). 6: 28اول تواريخ ايام، (»پسر من باشد و من پدر او خواهم بود

و ذريت تو را كه از صلب تو بيرون ... گويدد چنين بگو كه يهوه صبايوت چنين مىوداو

مـن او را  ... او براى اسم من خانه بنا خواهد نمود... آيد بعد از تو استوار خواهم ساخت

).14ـ8: 7دوم سموئيل، (»پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود

اين نكته لازم است كه سليمان عهد قديم با سليمان قرآن مجيد بسيار و باز يادآورى 

پادشاهى كـه بـر خـلاف فقـه و     . در عهد قديم او صرفاً يك پادشاه است. متفاوت است

كنـد و بـراى هـر كـدام بتكـده      شريعت يهود با تعداد زيادي از زنان مشرك ازدواج مـى 

اينكـه خداونـد دوبـار بـر او ظـاهر      آورد و باپرستى روى مىسازد و خود نيز به بتمى

همچنـين  1.داردكنـد، از ايـن عمـل دسـت برنمـى     پرستى منع مىشود و او را از بتمى

2.خوانده شده است»پسر خدا«مسيحا كه عهد قديم مژدة آمدنش را داده گاهى 

نيز در عهد قـديم بسـيار بـه    »فرزندان خدا«يا »پسران خدا«غير از موارد فوق، واژة 
پسران خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هـر كـدام كـه    «: فته استكار ر

و روزى واقع شد كه پسران خـدا  «؛ )2: 6پيدايش، (»خواستند زنان براى خويش گرفتند
اى فرزنـدان خـدا،   «؛ )1: 2و 6: 1ايـوب،  (»آمدند تا به حضور خداونـد حاضـر شـوند   

خدا در جماعت خدا ايستاده است، در ميـان  «؛ )1: 29مزامير، (»خداوند را توصيف كنيد
انصـافى داورى خواهيـد كـرد و شـريران را     تـا بـه كـى بـه بـى     : كندخدايان داورى مى

. حضرت اعلىكه شما خدايانيد و جميع شما فرزندانمن گفتم... خواهيد نمود؟طرفدارى
).8ـ1: 82مزامير، (»!ليكن مثل آدميان خواهيد مرد و چون يكى از سروران خواهيد افتاد

هـاى مختلـف   هـا در زبـان  دانيم عزير كيست؟ و قبلاً هم گفتيم كه اصولاً نـام ما نمى
اي ندارد؛ امـا  گيري يك نام در فرهنگ زبانِ ديگر چندان فايدهكنند كه پيچنان تغيير مى

كند و هيچ اهميتى ندارد كه عزير كيست يـا  سخن اين است كه اصلاً براى ما فرقى نمى
آنچه مهم است ايـن اسـت   . اصلاً به اين نام در كل متون مقدس يهودى اشاره شده يا نه

شان چندان درخشـان نيسـت،   كه افراد زيادى، كه به گفتة خود عهد قديم پروندة زندگي
بينيم كه پسـر خـدا   كنيم مىوقتى فضاى عهد قديم را نگاه مى. اندپسر خدا خوانده شده

.11اول پادشاهان، باب : رك. 1

.7: 2مزامير، : براى نمونه رك. 2
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ندارد و بنابراين ممكن است هر كسـى پسـر خـدا خوانـده     ى شدن چندان اهميتخوانده
شود و چه بسا اين عنوان براي افراد ديگر نيز به كار رفتـه باشـد امـا نويسـندگان عهـد      

...قديم آن را ذكر نكرده باشند و
دانيم عزيـر كيسـت؛ امـا در اينجـا از ايـن      تا اينجا فرض بر اين بود كه اصلاً نمى. 2

انـد و از برخـى از   طـور كـه برخـى از مفسـران گفتـه     همـان داريـم و  سخن دست برمى

البتـه  . كنيم كه عزير همـان عـزرا اسـت   نويسندگان يهودى نيز نقل شد، ما هم فرض مي
مفسران مسلمان بايد يك نكته را روشن كنند و آن اينكه آيا عزير قرآن يـك شخصـيت   

 ـ الميزانگويا صاحب تفسير . مثبت است يا منفى د دارد كـه آيـا عزيـر    در اين بـاره تردي

به هر حال اگر مفسرانْ عزيـر قـرآن را   1.يكى از انبياست يا اينكه يك عالم يهودى است

تواننـد  توانند آن را بر عزرا منطبق كنند؛ چراكه آنان نمـى يك شخصيت مثبت بدانند نمى

آنچه را در تورات و كتب تاريخى آمده ــ و شواهد زيادى وجود دارد كه نويسندة آنهـا  

عزرا است ــ بپذيرند؛ زيرا اين مطالب به هيچ وجه با قرآن مجيد قابل جمـع نيسـتند و   
.بودن آنها را بپذيرد و الا بايد قرآن را رد كندتواند الهامىيك مسلمان نمى

گذاريم كه عزيـر قـرآن همـان عـزراى     گذريم و فرض را بر اين مىاز اين سخن مى
و نحمياو عزرارح شود كه چرا در دو كتاب ممكن است اين سؤال مط. عهد قديم است
سـخنى  تلمود هاى غيرقانونى كه دربارة عزرا هستند و همچنين در كتاب برخى از كتاب

طـور كـه انـدكى قبـل     شدن عزرا به ميان نيامده است؟ پاسخ ما هماناز پسر خدا خوانده
ارف بـوده  ع ـشدن افراد در عهـد قـديم بسـيار مت   گذشت، اين است كه پسر خدا خوانده

ويژه مقام و جايگـاه  به. است و هيچ بعيد نيست كه عزرا هم پسر خدا خوانده شده باشد
اما اينكه چرا با اينكه دربـارة  . كندتر مىوالاى عزرا نزد يهوديان پذيرش اين امر را آسان

عزرا مطالب بسياري در منابع يهودي وجود دارد، به اين امر اشاره نشـده، پاسـخ همـان    
 ـدر مباحث قبل هم بيان كرديم و آن اينكه قرآن مجيد حوادث تاريخى را است كه ه از ن

گونه نباشد اشكال به قـرآن  اگر اين. كندمتون مقدس يهودى بلكه از نفس واقعه نقل مى
گونه كه در قـرآن  شدن عزرا است؛ زيرا داستان انبيا آنتر از پسر خدا خواندهخيلى جدى

قديم دربارة شخصيت و زندگى آنان آمـده اسـت، تفـاوت    روايت شده با آنچه در عهد
كند؟ چرا حتـى در يـك   قرآن مجيد زندگى ابراهيم را از كجا نقل مى. بسيار زيادى دارد

.245، ص9طباطبايى، پيشين، ج. 1
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ماجراى جزئى مانند ذبح فرزند كـه در هـر دو كتـاب آمـده اسـت، تفـاوت و اخـتلاف        
هرچنـد  ؟دارديعقوب قرآن مجيد چه شباهتى با يعقوب عهد قـديم  . اساسى وجود دارد

هـاى مهـم،   هاى زندگى موسي در دو كتاب يكسان است، امـا در بخـش  برخى از بخش
. انـد كـه هرگـز قابـل جمـع نيسـتند      موساي قرآن و موساي تورات چنان با هم متفاوت

و سليمان را از كجاى داوودهارون قرآن چه شباهتى با هارون تورات دارد؟ قرآن مجيد 
د؟ امور بسيار زيادى در زندگى سليمان قرآن وجـود دارد  كنمتون مقدس يهودى نقل مى

ترين شأن او اين اسـت كـه   كه در زندگى سليمان عهد قديم نيست؟ از جمله اينكه مهم
امور مهمى در عهد قديم دربارة سليمان آمـده اسـت كـه نـه     . يكى از انبياى الاهى است

پرستى و مردن ن بتخانه و بتتنها در قرآن نيست، بلكه با آن ناسازگار است؛ مانند ساخت
. در حال شرك

كند تـا گفتـه شـود از كجـاى عهـد قـديم نقـل        بنابراين قرآن از عهد قديم نقل نمى

هايى كه دربارة آنـان  عموم شخصيت. اين سخن فقط دربارة عزير يا عزرا نيست. كندمى

 ـدر هر دو كتاب سخن رفته اسـت همـين مشـكل را دار    آيـد از قـرآن مجيـد برمـى   . دن

د و سليمان ايـن دو شخصـيت را قبـل از هـر چيـز، از انبيـاى       واسرائيل زمان داوبنىكه

اند؛ اما با اينكه عهد قديم به تفصيل دربـارة ايـن دو شخصـيت    دانستهخداوند مىبزرگ

. كنـد، نيسـت  گونـه كـه قـرآن مطـرح مـى     سخن گفته است، سخنى از نبـوت آنـان، آن  

اند چـرا نويسـنده يـا نويسـندگان عهـد قـديم از       تهو سليمان چنين شأنى داشداووداگر

اند؟ پاسخ ما ــ كه با سخن نقادان جديد همخوان اسـت ـــ ايـن اسـت     غفلت كردهآن

ها و با اسـتفاده از منـابعى كـه هـر يـك بـراى       ها پس از اين شخصيتاين متونْ قرنكه

ز قلـم افتـاده و   اند؛ بنابراين، مطالب مهمـى ا بودند تدوين شدههدفى خاص نوشته شده

به هر حـال هـر سـخنى كـه دربـارة      . عوض مطالب ناروا و نادرستى نقل شده استدر

هاى دو كتاب گفته شـود در اينجـا هـم    هاى ديگر و تفاوت نقلتاريخ زندگى شخصيت

.رودبه كار مى

دو صورت فوق يك وجه مشترك داشت و آن اينكه در هر دو بنـابراين بـود كـه    . 3

پسـربودن تشـريفى صـرفاً بـراى     . گويد و نه واقعـى دن تشريفى را مىقرآن مجيد پسربو

احترام و نشان دادن مقام و جايگاه و ميزان تقرب فرد نزد خداست؛ اما پسربودن واقعى، 

گونه كـه بخشـى از عهـد    رساند؛ يعني فردى كه واقعاً پسر خداست ــ آنذاتى را مىهم

ذات بـا  هـم ــ ـگوينـد  ان دربارة مسيح مىجديد و نيز از قرن چهارم به بعد همة مسيحي
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قبلاً گفتيم فرق است بين اينكه سخنى به يهوديت نسـبت داده  . خداست و الوهيت دارد

توان به يهوديت نسـبت داد و  پسربودن تشريفى براى خدا را هم مى. شود يا به يهوديان

خـدا  هم به يهوديان؛ چراكه در خود عهد قديم عدة زيادى بـه صـورت تشـريفى پسـر    

.اندخوانده شده

گذاريم كه مقصود قرآن مجيد پسربودن واقعى است؛ يعنـى  حال فرض را بر اين مى

ماننـد آنچـه مسـيحيان    ــ ـاند كه عزير واقعاً پسر خداسـت  مدعي است كه يهوديان گفته

طـور  شود و همـان البته اين مطلب از قرآن ضرورتاً برداشت نمى. گوينددربارة مسيح مى

اند و يا اينكه در واقعـي يـا   بودن را برداشت كردهفسران يا قاطعانه تشريفىكه گذشت م

نشينى كنيم و فـرض را بـر   به هر حال اگر عقب. اندبودن اين عنوان ترديد داشتهتشريفي

بگذاريم، در اين صورت بايـد بگـوييم يهوديـت چنـين     »بودن عزيرپسر واقعى«نسبت 

جاى متون مقدس يهودى كسى به صـورت واقعـى   دهد؛ چراكه در هيچاى را نمىاجازه

پسر خدا خوانده نشـده اسـت و اصـولاً خداشناسـى يهوديـت اجـازة چنـين چيـزى را         

دهـد، بلكـه بـه يهوديـان نسـبت      اما قرآن مجيد اين نسبت را به يهوديت نمـى . دهدنمى

در اين صورت سخن قرآن به اين معنا خواهـد بـود كـه در مقطعـى از تـاريخ،      . دهدمى

انـد و  هوديان عزير را برخلاف مسلمات دين خود، به صورت واقعى پسر خدا خوانـده ي

تـوان گفـت كـه    البته اين نكته در متون مقدس يهودى نيز نقل نشده است و حتـى نمـى  

ها عوض شده چون هيچ كس در اين متـون واقعـاً پسـر خـدا خوانـده نشـده       حتماً اسم

ن مطلبي را كه اصلاً در متون يهودي وجود امكان دارد پرسيده شود چرا قرآن چني. است

ندارد، نقل كرده است؟ پاسخ اين سؤال در فرض دوم كه عزير همان عزرا باشد به طـور  

اند كه در متون يهـودى  مفصل بيان شد؛ گفتيم كه مطالب زيادى در قرآن مجيد نقل شده

سـيار عجيـب   اما اشكال دوم اين اسـت كـه ب  . زنداند؛ پس نقل نشدن ضررى نمىنيامده

است كه يهوديان در مقطعى از تاريخ به امرى خـلاف خداشناسـى ديـن خـود تـن داده      

دهـد كـه در مـواقعي    در پاسخ اين اشكال بايد گفت خود عهد قـديم نشـان مـى   . باشند

يهوديان تحت تأثير شرايط و سخنان اقـوام ديگـر اعتقـادات عجيبـى دربـارة خـدا پيـدا        

اسرائيل قوم را از پرستش خدايان ديگران بر حـذر  ياي بنىاند و در موارد زيادى انبكرده

در بسيارى از اين موارد اكثريت قاطع مردم به انحراف كشـيده شـده بودنـد و    . اندداشته

كرد و مردم نه تنها سخن تنها يك پيامبر در مسير درست ايستاده و مردم را راهنمايى مى

. ساختندمىرو پذيرفتند، بلكه او را با مشكل روبهاو را نمي



61/ مجيدقرآندريهودخداشناسىبهنگاهى

قـوم اسـرائيل كـه    . اي از اين انحرافات، در زمان خود موسي اتفاق افتاده استنمونه

آسا از چنگال فرعونيان نجـات داده، پـيش چشمانشـان    موسى آنان را به صورتي معجزه

شـان  شـان كـرده و بـراي   درياى سرخ را شكافته، خداوند قدم بـه قـدم در بيابـان يـاري    

اى زريـن  آسا گوسالهرستاده بود، تنها چند ماه پس از اين نجات معجزهآسا طعام فمعجزه

را كه پيش چشمان آنان ساخته شده بود خداى خود گرفتند و به عبادت او پرداختنـد و  

پرسـتى دور  نون، كه بالاى كوه بودند، از اين بـت به گفتة تورات تنها موسى و يوشع ابن

تنها موردى نبـود كـه قـوم از خـداى خـود روى      دهد كه اين عهد قديم نشان مى. بودند

پس پسر خدا خوانده شدن يك فـرد حتـى بـه صـورت واقعـى چنـدان امـر        . گردانيدند

ايـن  النهـرين و ديگـر منـاطقْ   در ميان اقوام و اديان قديم مانند مصر، بين. عجيبى نيست

كه عهد قـديم  اعتقاد امرى رايج بوده است و شايد يهوديان تحت تأثير اين اقوام ــ چنان

اسرائيل بسـيارى از عقايـد و اعمـال خطـا را تحـت تـأثير ديگـران        دهد كه بنينشان مى

كه در دنبالة آيه آمده اسـت كـه قـول    بودند ــ اين عقيده را پذيرفته باشند، چنانپذيرفته

. آنان شبيه قول كسانى است كه از قبل كافر شدند

يافتهالوهيتعالمان)د

آنـان در  ). 31: توبـه (خود را به جاى خدا به الوهيت گرفتند ] دانشمندان[يهوديان احبار 

دادن چيسـت؟  كجا براى دانشمندان خود چنين مقـامى قائـل شـدند و معنـاى الوهيـت     

كننـد كـه مقصـود    گونه تفسير مـى صدا اين آيه را اينمفسران و روايات پيامبر و ائمه هم

يا عالمان حـلال را حـرام   1ن اطاعت كردنداين است كه مردم در عصيان پروردگار از آنا

مفسران در اين باره روايتـى را از پيـامبر   2.و حرام را حلال كردند و مردم اطاعت كردند

كنـد كـه مـا قـبلاً     حاتم كه قبلاً نصرانى بود، به پيامبر عرض مىكنند كه عدى بننقل مى

ه نبود كه آنان حلال را حرام و گونفرمايد آيا اينپيامبر مى. پرستيديمعالمان خود را نمى

. گونـه بـود  گويـد آرى ايـن  كرديد؟ عدى مـى كردند و شما اطاعت مىحرام را حلال مى

اند كه عالمـان احكـامى   و باز برخى نقل كرده3.گويد همين پرستش آنان استپيامبر مى

.156، صعباستفسير ابنعباس، ابن: رك. 1

.38، ص16ازى، پيشين، ج؛ فخرر186، ص2، جالكشافزمخشرى، : رك. 2

.همان. 3



62 /

پـس  مجمع البيـان  صاحب تفسير 1.كردنددادند و مردم اطاعت مىخلاف كتاب خدا مى

كنـد  نقل مـى ) ع(حاتم، روايتى از امام صادقز ارائه همين تفسير و نقل روايت عدى بنا

به اين مضمون كه به خـدا قسـم مـردم بـراى احبـار و راهبـان نمـاز نخواندنـد و روزه         

2.نگرفتند، بلكه عالمان حلال را حرام و حرام را حلال كردند و مردم اطاعت كردند

اند، اين است كـه مـردم   برخى از مفسران نيز گفتهطور كهما حصل اقوال فوق، همان

3.خداسـت چون و چـرا كردنـد و ايـن نـوع اطاعـت مخصـوص      از عالمان اطاعت بى

بنابراين درست است كه يهوديان و مسيحيان عالمان خـود را در ظـاهر و لفـظ الوهيـت     

. گيردم نتيجه مىقرآن مجيد گاهى از لازمة اعمال مرد. انداند، اما عملاً الوهيت دادهنداده

در آياتى از قرآن سخن از اين است كه كسانى هواى نفـس خـود را الـه خـويش قـرار      

گويد كه هواى نفس من خداى من است، اما همين كه از هـواى  هيچ كس نمى4.اندداده

.كند او را در جاى خدا قرار داده استنفس خود اطاعت محض مى

جايى از متون مقدس يهـودى، كـه عزيـر را    توانستيم به برخلاف مسئلة قبل كه نمى

يهوديان از حدود پنج قرن . تر استباشد، اشاره كنيم، در اينجا كار آسانپسر خدا دانسته

اى قائل شدند و آن اينكه حضرت موسى علاوه بر تورات مكتوب قبل از ميلاد به نظريه

شفاهي سـينه بـه   يك تورات شفاهى نيز بالاى كوه سينا دريافت كرده است؛ اين تورات

سينه منتقل شده است تا اينكه به عالمانِ پس از دوره اسارت، يعنى همان زمـان عـزراى   

اين تورات يا سنت شـفاهى در واقـع مفسـر تـورات كتبـى اسـت،       . كاتب، رسيده است

بـه هـر حـال    . هرچند احكامى نيز در آن وجود دارد كه در تورات كتبـى وجـود نـدارد   

دادند و مردم بايـد اطاعـت   ده از اين سنت شفاهى، رأى و نظر مىعالمانِ يهودي با استفا

هايى از يهوديان مانند صدوقيان با اين رأى مخـالف بودنـد، امـا    هرچند گروه. كردندمى

م از بين رفتند و تنها فريسيان باقى ماندند كه طرفدار سنت شفاهى 70اين گروه در سال 

در يك مسـئله، چـه عقيـدتى و چـه فقهـى      به هر حال رأى اكثريت عالمان يهود. بودند

تر اينكه تعيين محـدودة متـون   مهم. كردندحجيت داشت و همگان بايد از آن اطاعت مى

.39فخررازى، پيشين، ص. 1

.77، ص11، جمجمع البيانطبرسى، . 2

.245، ص9طباطبايى، پيشين، ج. 3

.23: ؛ جاثيه43: فرقان: رك. 4



63/ مجيدقرآندريهودخداشناسىبهنگاهى

مقدس و اينكه آيا يك نوشته جزو متون مقدس باشد يا نـه نيـز بـر عهـدة عالمـان بـود       

آرا و نظريـات ايـن عالمـان بعـداً، يعنـى از حـدود      1.شدرأي اكثريت مشخص ميباو

اينـك  2.شـود خوانده مىتلمود اى گردآورى شد كه تدريج در مجموعهم به500تا م150

نمونة نخسـت  . آوريمين عالمان را كه در كتاب تلمود آمده است، مىادو نمونه از آراي 

: از اعتقادات
مدت دو سال و نيم پيروان مكتب شماى با پيروان مكتب هيلل اخـتلاف نظـر و   

شـد، بهتـر   اگر انسان آفريـده نمـى  : گفتندمكتب هيلل مىپيروان . بحث داشتند
. بهتر همان است كه انسـان آفريـده شـد   : گفتندبود، و پيروان مكتب شماى مى

دربارة اين موضوع رأى گرفتند و عقيده اكثريت بر اين بود كه اگر انسان آفريده 
3)ب13عرووين، (شد بهتر بود نمى

شد بهتر بر اين شد كه اگر انسان خلق نمىو چون رأى اكثريت حجت است، عقيده 
بود و اين هرگز مهم نيست كه در تورات بعد از بيان اينكه خدا همه چيز را خلق كرد و 

و خدا هر چـه سـاخته   «: گويددر روز ششم انسان را آفريد و او را شبيه خود آفريد، مى
).31: 1سفر پيدايش، (»بود ديد و همانا بسيار نيكو بود

بحـث دربـارة نـوعى خـاص از تنـور اسـت كـه        . يگر يك حكم فقهى استنمونة د
شود ولى يكى از عالمان بـه نـام ربـى اليعـازر     اكثريت عالمان معتقد بودند كه نجس مى

آورد ولى اكثريت قبـول  ربى اليعازر همة ادلة جهان را مى. شودمعتقد بود كه نجس نمى
گويـد اگـر حكـم مـن     رود و مـى مىسپس ربى اليعازر سراغ اعجاز و كرامت. كنندنمى

آيد و چند صد ذراع از درخت از ريشه درمى. درست است اين درخت آن را اثبات كند
. توانـد حكمـى را ثابـت كنـد    گويند درخت نمىعالمان ديگر مى. كندجايش حركت مى

حركـت  . گويد اگر حكم من درست است اين جوى آب آن را اثبات كندربى اليعازر مى
اليعازر . توان چيزى اثبات كردگويند از جوى آب نمىشود؛ اما عالمان مىه مىآب وارون

ديوارهـاى  . گويد اگر حكم من درست اسـت ديوارهـاى مدرسـه آن را اثبـات كننـد     مى
هنگـامى كـه   : گويـد كنند كه ربى يشوع بـه ديـوار مـى   مدرسه شروع به خميده شدن مى

.161-160، صاي از تلمودگنجينهكهن، . اُ: رك. 1

.، بخش اولسيرى در تلمودآدين اشتاين سالتز، : رك. 2

.113، صاى از تلمودگنجينهن، كه. اُ: رك. 3
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رو ديوارهـا بـه   شـود؟ از ايـن  چه مىهاى فقهى هستند شما رادانشمندان سرگرم بحث
احترام ربى يشوع از افتادن خوددارى كردند و به احترام ربى اليعازر خميده ماندند و تـا  

گويد اگر حكـم مـن درسـت اسـت     ربى اليعازر مى. امروز به همان صورت باقى هستند
ر بحـث  چرا بـا ربـى اليعـاز   «گفت صدايى از آسمان آمد كه مى. آسمان آن را اثبات كند

؛ ولى آنان گفتند تورات در كوه سينا به موسـى  »كنيد؟ احكام او هميشه درست استمى
كنـيم چـون تـو   ما به هيچ صداى آسمانى اعتنا نمـى . داده شده و ديگر در آسمان نيست

بعـداً يكـى   ). 2: 23خروج، (روى كوه سينا نوشتى كه بايد از اكثريت پيروى كرد ]خدا[
پرسـد  كند و از او مـى ، ملاقات مىكه اعتقاد به غيب او بودنبى را، از اين عالمان ايلياى 

: خـدا خنديـد و گفـت   «: خداوند وقتى آن صـحنه را را ديـد چـه كـرد؟ وى پاسـخ داد     
1.»فرزندانم مرا محكوم كردند. فرزندانم مرا محكوم كردند

دانند كه اين صـداى آسـمانى صـداى خداسـت     جالب است كه اين عالمان يهود مى

قـدرت را دارنـد كـه خـدا را     اسـت كـه آنـان ايـن    كنند و جالـب ايـن  تبعيت نمىولى

.كنندمحكوم

خواهد بگويد كه عالمان دين بايد اجتهاد البته ممكن است گفته شود كه اين فقره مي

كنند و با استفاده از متون موجود و با ادله به رأي برسند و معجزه و امور ماورايي نبايـد  

اما سخن اين است كه اگر اعتقادات، اعمال ديني و حتـي  . أثير داشته باشددر رأي آنان ت

شود، آيـا ممكـن نيسـت كـه     محدودة متون مقدس با رأي اكثريت عالمان معين و ثابت 

دين از اصل و ريشه منحرف شود؟ اگـر چنـين امـري رخ دهـد و خـدا بخواهـد جلـو        

صـلي بازگردانـد، آيـا غيـر از     شـده را بـه مسـير ا   انحراف دين را بگيرد يا دين منحـرف 

برفـرض كـه   [در اين مـاجرا  . راهي دارد كه فردي را بفرستد و به او معجزاتي بدهداين

خداونـد بـه اليعـاذر معجزاتـي داده و صـدايي از آسـمان رسـيده        ] واقعاً رخ داده باشـد 

هميشـه احكـام اليعـاذر   «و گفته است كـه  ) اندالبته عالمان آن را صداي خدا دانستهكه(

دانـيم سـخن خداسـت    اگر قرار است كه به معجزات و سـخني كـه مـي   . »درست است

پـس عالمـان ديـن بـر خـدا      . گوش فرا ندهيم، به سخن هيچ پيامبري نبايد گوش فراداد

. شوندمقدم مي

.258ـ256، ص2، جيهوديت، مسيحيت و اسلامپيترز، . ئى. ب، به نقل از اف59تلمود بابلى، باوا مصيا . 1
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رو بـه  كند؛ از اينآيه به مسيحيان نيز اشاره دارد و آنان را به همين علت سرزنش مي

در مسيحيت از قرن دوم ميلادى، اصلى شكل گرفت كـه  . كنيماي ميمسيحيت نيز اشاره

مطابق اين اصل كليساى رم بايد كتاب مقـدس را تفسـير   . شودحجيت كليسا خوانده مى

همچنين عقايد و اعمـال ديگـرى وجـود    . كند و عقايد و اعمال را از آن استخراج نمايد

به هر حال همه عقايد .دارد كه در كتاب مقدس نيست ولى به دست كليسا رسيده است

و اعمال دينى را بايد كليسا بيان كند و اگر كسى نظرى خلاف كليسا بدهد بدعتگـذار و  

جالـب ايـن   . حتى اگر نظر كليسا خلاف عقل باشد باز بايـد پذيرفتـه شـود   . مرتد است

هاى موجود جزو متون مقدس قـرار گيـرد   است كه حتى تعيين اينكه كدام يك از كتاب

پس مرجع اصلى و نهايى در همه امور كليسا و اربـاب آن  . همين كليساستباز بر عهدة

حتى اين كليسا واسطة فيض بين خدا و انسان است و براى امـورى ماننـد توبـه    . هستند

القدس در اين كليسا حضـور دارد  به اعتقاد اينان روح. اين كليسا بايد واسطه قرار گيرد

را از ايـن كليسـا   چـون و چ ـ بنابراين اطاعت بى1.كندگذارد در فتواى خود خطاو نمى

هـايى از  اين انديشه در زمان ظهور اسلام انديشة غالب بوده و اگر گـروه . ضرورى است

.ها بعد از اسلام استقرناند مربوط بهها با آن مخالفت ورزيدهمسيحيان مانند پروتستان

خدايندفرزندانمسيحيانويهوديان)ه

با توجه به اينكه ). 18: مائده(»فتند كه ما پسران و دوستان خدا هستيميهود و نصارى گ«

تشريفى است و نـه  شود كه پسربودنْاند، معلوم ميبر هم عطف شده»پسران و دوستان«

. اى نزد خـدا داريـم  بنابراين سخن يهوديان به اين معناست كه ما موقعيت ويژه2.واقعى

كند كه جماعتى از اهل كتاب نزد پيـامبر  س نقل مىعبااز ابنمجمع البيانصاحب تفسير 

آنان گفتند ما فرزندان و دوستان خدا هستيم ما . آمده و او آنان را از غضب خدا ترسانيد

3.نشيندچون غضب پدر نسبت به فرزند زود فرو مى؛را از غضب خدا مترسان

مين ادعا را نيز هرچند مقصود يهوديان پسربودن تشريفى است و نه واقعى، اما آيه ه

اى خاص و جايگاهى خـاص نـزد   اولاً شما رابطه: كندكند و چند نكته را بيان مىرد مي

.201ـ197، صهامسيحيت و بدعت؛ جوان أ گريدي، 19، صتاريخ تفكر مسيحىتوني لين، : رك. 1

.249، ص5طباطبايى، پيشين، ج. 2
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ايد و خـدا شـما را مجـازات    نشانة اين امر آن است كه شما بارها گناه كرده. خدا نداريد

هايى هستيد كه خدا خلق كـرده اسـت، پـس    انساننيز در زمرةو ثانياً شما 1.كرده است

ة خدا با شما رابطة خالق و مخلـوق اسـت نـه پـدر و فرزنـد و حتـى بـه صـورت         رابط

ثالثاً خدا مالك همه چيز است پـس رابطـة   2.تشريفى هم نبايد خود را پسر خدا بخوانيد

هـا  و رابعاً شما و همة انسان3.خدا با شما رابطة مالك و مملوك است نه پدر و فرزندى

ديگـران فرقـى نـدارد و خـدا هـر كـس را بخواهـد        برابر هستيد و رابطة شما با رابطـة  

.كندبخشد و هر كس را بخواهد عذاب مىمى

انـد كـه جايگـاه    دانستهآيا واقعاً يهوديان و مسيحيان خود را به اين معنا پسر خدا مى

فقـرات متعـددى از عهـد    . اى براى خود نزد خداوند قائل باشند؟ پاسخ مثبت استويژه

اى نـزد خـدا   سرائيل فرزندان خـدا هسـتند و موقعيـت ويـژه    قديم مدعي است كه قوم ا

من پدر اسـرائيل  «). 1: 14سفر تثنيه، (»شما فرزندان خداوند خداى خود هستيد«: دارند

اسـرائيل پسـر مـن و    : گويـد به فرعون بگو خداونـد چنـين مـى   «). 9: 31ارميا، (»هستم

سـفر  (»ا عبـادت نمايـد  گويم پسر مرا رهـا كـن تـا مـر    زادة من است و به تو مىنخست

زيرا تو براى يهوه خدايت قـوم  ... شما پسران يهوه خداى خود هستيد«). 2ـ1: 4خروج، 

هـايى كـه بـر    مقدس هستى و خداوند تو را براى خود برگزيده است تا از جميـع امـت  

).2ـ1: 4سفر تثنيه، (»اند به جهت او قوم خاص باشىروى زمين

هـا بـار پـدر خوانـده شـده      نكه در عهد قديم خدا دهگويد با اياى غربى مىنويسنده

است، اما در عمدة اين موارد اين قوم اسرائيل است كه فرزنـد خـاص خداسـت و تنهـا     

كند كـه نشـان دهـد بـر     اى يهودى تلاش مىنويسنده4.تعداد اندكى از موارد ابهام دارند

ارد؛ امـا همـين   خدا تنها پدر قوم اسـرائيل نيسـت و ابـوت او عموميـت د    تلموداساس 

نويسنده معترف است كه كاربرد ابوت و بنوت در تلمود عمدتاً نسبت به قـوم اسـرائيل   

5.است و همچنين فرزندبودن قوم اسرائيل يك فرزندبودن ويژه است

.طباطبايى، پيشين. 1

.629، ص1، جتفسير شريف لاهيجىلاهيجى، . 2

.259، ص6طبرسي، پيشين، ج. 3

.353، صاديان زنده جهانهيوم، . رابرت اُ. 4

.45، صاى از تلمودگنجينهكهن، . اُ. 5
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اند كـه قـوم   شده آشكار است، يهوديان مدعيطور كه از فقرات نقلبه هر حال همان

پسربودن اين قـوم  . ى خاص و ويژه با خدا داردااسرائيل فرزند خاص خداست و رابطه

...به اين معناست كه اين قوم از ميان اقوام ديگر برگزيده شده است و

داننـد  دهد كه آنان خود را فرزند خدا مىپس اينكه قرآن مجيد به يهوديان نسبت مى

باعـث  اى كـه اى خاص و ويژه بين آنان و خدا برقرار است، رابطـه به اين معنا كه رابطه

شود خدا در مجازات گناهان نيز بين آنان و ديگران فرق بگـذارد، در متـون مقـدس    مى

اسـرائيل حتـى اگـر گنهكـار هـم      در تلمود آمده است كه بنـى . شوديهودى نيز يافت مى

1.باشند باز هم فرزند خدا هستند

عنـوان كسـانى كـه خـود را فرزنـدان خـدا بـه حسـاب         در آيه نام مسيحيان هـم بـه  

از بخشى از عهد جديـد  . اى قائل بودند آمده استآوردند و براى خود موقعيت ويژهمى

آيد انسـانى كـه بـه مسـيح ايمـان      اند ــ برمىــ كه مسيحيان اعتقاداتشان را از آن گرفته
انسـانْ  . آيدآورد به مقام فرزندى خدا، كه با گناه آدم آن را از دست داده بود، نايل مىمى

شود و ديگر نبايد از روى تـرس ماننـد غلامـان    ح عضو خانوادة خدا مىبا ايمان به مسي

البتـه مسـيح خـود پسـر واقعـى و      . فرمانبردارى كند، بلكه او فرزند خدا و وارث اوست

يگانة خداست و ايمان به او به ايـن معناسـت كـه انسـان بپـذيرد مسـيح فرزنـد يگانـة         

يگانة خداست، به مقام فرزنـدى  آورند كه مسيح پسر پس كسانى كه ايمان مى. خداست

2.آيندخدا نايل مى

بستهدستفقيرخداى)و

اى از قرآن مجيد آمده است كه خداوند سخن كسانى را كـه  طور كه گذشت در آيههمان
در آيـه سـخن صـريحى    ). 181: عمـران آل(گفتند خداوند فقير است و ما غنـى، شـنيد   
كه در ادامة آيه قتل انبيا را نيز به آنان نسبت دربارة گوينده اين سخن نيست، اما از آنجا 

بحث دربـارة ايـن آيـه از دو جهـت     . اندشود كه گوينده يهوديان بودهدهد معلوم مىمى
دهـد كـه ايـن    و اين نشان مـى »خدا شنيد«گويد يكى اينكه ابتداى آيه مى. تر استآسان

هستند »كسانى«ين سخن دوم اينكه گويندة ا. سخن در زمان خود پيامبر گفته شده است

.همان. 1

.4؛ غلاطيان، باب 16ـ5هاى روميان، باب: براى نمونه رك. 2
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مفسـران  . و نه كل يهود؛ پس همين كه كسـانى ايـن قـول را گفتـه باشـند كـافى اسـت       
) 11: ؛ الحديـد 245: بقـره (»من ذا الذى يقرض االله قرضاً حسـناً «گويند زماني كه آية مى

شود كه خدا فقير است كـه قـرض   نازل شد برخى از يهوديان به استهزا گفتند معلوم مى
و نيز در قولى ديگر آمده است كه ابوبكر از طرف پيامبر نـزد يهوديـان رفتـه،    خواهدمى

سـران  . آنان را تشويق به دادن زكات و مال در راه خدا كرد و گفت به خدا قرض بدهيد
خواهـد  شود كه خدا فقير است و ما غنى هستيم كه از ما قرض مىيهود گفتند معلوم مى

آيـد كـه يهوديـان زمـان پيـامبر،      از آيـه برمـى  1.دادندو به اين وسيله عوام را نيز فريب
مسلماً قرآن اين گفتـه را بـه يهوديـت نسـبت     . اندبرخى از آنان، چنين سخنى را گفتهيا

. نداده است
). 64: مائـده (اى ديگر آمده است كه يهوديان گفتند دسـت خـدا بسـته اسـت     در آيه

بودن دسـت كنايـه از   م روشن است، بستهاند و از دنبالة آيه هطور كه مفسران گفتههمان
كنايه از جـود و سـخاوت؛ چراكـه در دنبالـة آيـه آمـده اسـت        بخل است و بازبودن آن

گويند كه يهوديـان زمـان پيـامبر ايـن سـخن را      مفسران مى. »بخشدهرگونه بخواهد مى«
يك قول اين اسـت كـه چـون    . همان يهوديان مدينه است»اليهود«پس منظور از . گفتند

گفتند كه خدا بخيل است يعنى بـه  مؤمنان به پيامبر بسيار فقير بودند يهوديان به كنايه مى
قول ديگر اين است كـه يهوديـان كـه ابتـدا وضـع اقتصـادى خـوبى        . بخشدمؤمنان نمى

بـه هـر حـال    2.داشتند پس از اينكه ايمان نياوردند به فقر مبتلا شده، اين سخن را گفتند
گونـه را مـثلاً   اينكه سخنى اين. يان مدينه گويندة اين سخن هستندبنابر هر دو قول يهود

يكى گفته باشد و بعد بين يهوديان مدينه شيوع پيدا كرده باشد امرى است كه وقـوع آن  
به هر حال اين انتساب به يهوديان و آن هـم يهوديـان يـك منطقـة     . بسيار محتمل است

همان يهوديان مدينـه اسـت نـه    »يهودال«خاص است و نه يهوديت؛ زيرا مقصود قرآن از 
.عموم يهوديان

قديمعهددرخداشناسىازيهوديانانحرافات)ز

كنـد،  تمام مواردى كه قرآن مجيد به خداشناسى يهود و مسائل مربوط به آن اشكال مـى 

.83، ص4؛ طباطبايى، پيشين، ج93، ص2، پيشين، جطبرسى: رك. 1

.46، ص6؛ طباطبايى، پيشين، ج93، ص2طبرسى، پيشين، ج: رك. 2
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يهوديـان  «عبارت قـرآن ايـن اسـت كـه     . در واقع اشكال به يهوديان است و نه يهوديت

اما سخن اين بود كه آيا عجيب نيست كه يهوديان يـا  . هايى شبيه اينتو عبار»...گفتند

اكثريت آنان زمانى سخنى دربارة خدا گفته باشند كه با خداشناسـى يهوديـت ناسـازگار    

دهـد  باشد؟ پاسخ اين است كه چنين چيزى هرگز عجيب نيست و عهد قديم نشان مـى 

و اشـعياى نبـى   را تنها از دو كتـاب  در اينجا مواردى. كه اين قضيه بارها رخ داده است

: كنيمهايى از آنها به چشم آمد، نقل مى، كه با مرورى گذرا بر بخشارمياى نبى
فرزندانى كه بـزرگ  «: فرمايد گوش كنيداى آسمان و زمين، به آنچه خداوند مى

گـاو مالـك خـود را و الاغ صـاحب خـويش را      . انـد ام بر ضد من برخاسـته كرده
واى بـر  ... شناسـد ا قوم اسرائيل شعور ندارد و خداى خـود را نمـى  شناسد، اممى

اسـرائيل رو گردانـده و او را   شما مردم شرور و فاسد كه از خداوند مقـدس بنـى  
). 5ـ2: 1اشعيا، (ايد آيا به اندازة كافى مجازات نشده... ايدترك گفته
مـردم  . سـت هايى كه به دست انسان ساخته شـده، پـر گشـته ا   بت... اسرائيل از

زننـد  كنند و كوچك و بزرگ جلوي آنهـا زانـو مـى   ها را پرستش مىاسرائيل بت
چرا هنگامى كه به نجاتتان آمدم مرا نپذيرفتيد؟ چـرا هنگـامى   ). 8ـ7: 2اشعيا، (

كنيد من قـدرت نـدارم شـما را آزاد    كه صدايتان كردم پاسخ نداديد؟ آيا فكر مى
).2: 50اشعيا، ... (م وسازكنم؟ با يك اشاره دريا را خشك مى

. تواند شما را نجات دهداى مردم فكر نكنيد كه خداوند ضعيف شده و ديگر نمى
اما گناهان شما باعث شـده  . شنودگوش او سنگين نيست؛ او دعاهاى شما را مى

).2ـ1: 59اشعيا، (او با شما قطع رابطه كند و دعاهاى شما را جواب ندهد 
آغوشم براى پذيرفتن آنان باز بوده است، نسبت قوم خاص خودم كه تمام مدت 

هايشـان  هاى بـاغ در قربانگاه... روندهاى كج خود مىاند و به راهبه من ياغى شده
هـا  شـب . سوزانندكنند و براى آنها بخور مىهاى خويش قربانى تقديم مىبه بت

اشـعيا،  (روند تا ارواح مردگان را پرستش كننـد  هاى داخل غارها مىبه قبرستان
).4ـ2: 65

اى قوم اسرائيل، چرا پدران شما از من دل كندند؟ چه كوتاهى در حـق ايشـان   
پرسـتى رو آوردنـد؟   كردم كه از من رو برگرداندند و دچار حماقت شده، بـه بـت  

). 6ـ2:4ارميا، ... (كردند اين من بودم كه ايشان را از مصر نجات دادگويا فراموش
كند؟ مثل يك زن هـرزه كـه در هـر فرصـتى     ر چه مىبينى اسرائيل خيانتكامى

دهد، اسرائيل هم روى هر تپـه و زيـر هـر    خود را در اختيار مردان ديگر قرار مى
گرى داده و نيز مرا ترك كرده تن به روسپى... يهودا... پرستددرخت سبز بت مى

).8ـ6: 3ارميا، ... (هاى سنگى و چوبى رفته استبه سوى بت
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انـد؛  مردم اسرائيل و مردم يهودا به من خيانت بزرگى كـرده «: ايدفرمخداوند مى
هـيچ بلايـى بـر سـر مـا      ! خدا با ما كارى نـدارد : اندايشان مرا انكار كرده و گفته

هاى تو خالى هستند و كـلام خـدا در دهـان هـيچ     انبيا همه طبل... نخواهد آمد
سـر خودشـان خواهـد    ترسانند، بريك از ايشان نيست؛ بلايى كه ما را از آن مى

). 13ـ11: 5ارميا، (»!آمد
انـد؟ نـه، ايشـان هرگـز احسـاس شـرم و حيـا        پرستى شرمندهآيا قوم من از بت

)15: 6ارميا، ... (كنم ورو من ايشان را مجازات مىاز اين! كنندنمى
بينـى در تمـام   مگر نمـى ... پس تو اى ارميا، ديگر براى اين قوم دعاى خير نكن

ها هيـزم  كنند؟ ببين چطور بچههاي اورشليم چه مىدا و در كوچهشهرهاى يهو
كنند تا براى بـت  ها خمير درست مىافروزند، زنكنند، پدرها آتش مىجمع مى

هاى نان بپزند و براى سـاير خدايانشـان هـداياى نوشـيدنى     گرده»ملكه آسمان«
). 18ـ16: 7ارميا، ... (تقديم كنند

بـا مطالعـة   . بود كه مشابه آنها در عهد قديم بسيار زيـاد اسـت  هايى اينها صرفاً نمونه

كنند مفسران تلاش مى. شودتر مىدهد آسانهايى كه قرآن به يهوديان ميآنها فهم نسبت

دهد؟ اما خـود  كه بگويند چگونه قرآن مجيد عمل يا سخنى را به كل يهوديان نسبت مى

.كل قوم اسرائيل نسبت داده استراحتى بهامورى مشابه يا بدتر را بهعهد قديم 
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